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مادرش کم بینا سـت و پدرش نابینا  و او هم با نابینایی مطلق 
در روسـتای کندرشـی� بـه دنیـا آمـده اسـت. هنـوز یک سـال 
و ده مـاه بیشـتر نداشـت کـه والدینـش از هـم جـدا شـدند و او 
میان اعضای فامیل، دست به دسـت و  بزرگ شـد. در کودکی 
به مدرسـه نرفـت؛ موضوعی که هنوز هم برایش یک حسـرت 
قدیمی اسـت. می گوید: یکی از گلایه های همیشگی ام این است 
که چرا من را به مدرسـه نفرسـتادند. من هم م�ل بقیه بچه ها باید فرصت 

تحصیل می داشـتم و از همان کودکی به اسـتعدادهایم بها داده می شـد.
در شهرسـتان لامـرد گویـش متفاوتـی دارنـد و او حتـی زبـان فارسـی را بـا گـوش دادن بـه 
تلویزیـون یـاد گرفت، بدون آنکه کسـی چیزی به او بیاموزد؛« کسـی به مـن بها نمی داد،

گر من را بـالا ببری و موفق شـوم، پدر و مادرم  ولـی مـن بلندپـرواز بودم. به خـدا می گفتم ا
را می بخشـم!»

ماجرای علاقه مند شدن راضیه به حف� قرآن خیلی ناخواسته رقم خورد. اسفند سال ۱۳۸۷، وقتی بیست و پن� ساله 
گـر تنها یک جزء قـرآن را حف� کند، بـود، بـرای دریافـت سـهام عدالت به اداره بهزیسـتی رفـت و آنجا فهمید که ا
هدایایی به او تعلق می گیرد. یکی از کارمندان بهزیستی که دو فرزند نابینا داشت، تحت تأثیر داستان زندگی 
و اعتماد به نفـ� راضیـه قـرار گرفـت و از او خواسـت شـماره اش را بگـذارد تـا بچه هایـش بـا او تلفنـی صحبـت 

کنند و از شـنیدن حرف هایش دلگرم شوند.
راضیه قبول کرد؛ شاید از سر دلسوزی، شاید هم چون خودش طعم سخت متفاوت بودن را چشیده 
بود. بعد از آن تماس ها، معلم قدیمی آن بچه ها هم با او آشـنا شـد. طی گفت   وگو و از همان پشـت 
تلفـن، پشـتکار و جسـارت راضیـه را حـ� کـرد و بـه او گفـت:«بیـا لارسـتان. اینجـا هـم تـو را بـه 

کلاس بریل می فرسـتم، هم بـه کلاس حف� قرآن.»
  راضیـه تعریـف می کند: آن زمان در روسـتای ما کلاس حف� قـرآن نبود. من با گوش دادن 
به تلویزیون سعی می کردم قرآن یاد بگیرم، اما خیلی سخت بود. وقتی پیشنهاد رفتن به 

لارستان را شنیدم، ح� کردم شاید این همان فرصتی باشد که از من گرفته شده است.
او کـه بـه حف� قرآن علاقه مند شـده بـود، بدون تردید قبـول کرد. هرچنـد با مخالفت 

خانواده مواجه شـد، مصرانه روی تصمیمش پافشـاری کرد.
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می‌کنم‌که‌گ�ت‌وگو‌را‌شروع‌می‌کنیم.‌کلمات‌را‌شمرده‌
و‌آرام،‌بـا‌لحنـی‌گیـرا‌بیـان‌می‌کنـد‌و‌�ـدای‌رسـایش،

‌اعتماد‌به‌ن�ـس‌و‌آرامـش‌درونی‌اش‌دارد. نشـان‌از
او‌حافـ�‌کل‌قـرآن‌اسـت‌و‌بـا‌وجـود‌تمـام‌سـختی‌ها‌
‌طـی‌کرده‌اسـت.‌راضیـه‌ ‌بـا‌پشـتکار ‌را ایـن‌مسـیر
لتـا‌اهـل‌روسـتای‌«کندرشـی�»‌�مـرد‌ هنرمنـد‌ا�ا
‌ازدواج‌قـدم‌بـه‌‌محلـه‌شـهید‌ ‌اسـت‌و‌پـس‌از شـیراز
‌کرده‌اسـت. معقـول‌گذاشـته‌و‌زندگـی‌تـازه‌ای‌را‌آ�از

‌شـاید‌سـخت‌بـاورم‌می‌شـد‌کـه‌�احـب‌ایـن‌خانه‌
‌اینجـا‌نشـان‌می‌دهـد‌کـه‌راضیـه‌ ‌همه‌چیـز
‌پـس‌کارهایـش‌برمی‌آیـد‌و‌بـرای‌او‌م�هـوم‌ ‌از
‌درک‌ ‌این‌را‌زمانی‌بیشـتر
‌کلمات‌را‌شمرده‌
‌بـا‌لحنـی‌گیـرا‌بیـان‌می‌کنـد‌و‌�ـدای‌رسـایش
‌اعتماد‌به‌ن�ـس‌و‌آرامـش‌درونی‌اش‌دارد نشـان‌از

او‌حافـ�‌کل‌قـرآن‌اسـت‌و‌بـا‌وجـود‌تمـام‌سـختی‌ها‌
‌طـی‌کرده‌اسـت.‌راضیـه‌ ‌بـا‌پشـتکار ‌را ایـن‌مسـیر

کندرشـی�»
‌ازدواج‌قـدم‌بـه‌‌محلـه‌شـهید‌ ‌اسـت‌و‌پـس‌از شـیراز
‌کرده‌اسـت معقـول‌گذاشـته‌و‌زندگـی‌تـازه‌ای‌را‌آ�از

‌شـاید‌سـخت‌بـاورم‌می‌شـد‌کـه‌�احـب‌ایـن‌خانه‌‌شـاید‌سـخت‌بـاورم‌می‌شـد‌کـه‌�احـب‌ایـن‌خانه‌
‌اینجـا‌نشـان‌می‌دهـد‌کـه‌راضیـه‌ ‌همه‌چیـز
‌پـس‌کارهایـش‌برمی‌آیـد‌و‌بـرای‌او‌م�هـوم‌ ‌از
‌درک‌ ‌این‌را‌زمانی‌بیشـتر
‌کلمات‌را‌شمرده‌
‌بـا‌لحنـی‌گیـرا‌بیـان‌می‌کنـد‌و‌�ـدای‌رسـایش،

‌اعتماد‌به‌ن�ـس‌و‌آرامـش‌درونی‌اش‌دارد. نشـان‌از
او‌حافـ�‌کل‌قـرآن‌اسـت‌و‌بـا‌وجـود‌تمـام‌سـختی‌ها‌
‌راضیـه‌
»‌�مـرد‌
‌ازدواج‌قـدم‌بـه‌‌محلـه‌شـهید‌ ‌اسـت‌و‌پـس‌از شـیراز
‌کرده‌اسـت. معقـول‌گذاشـته‌و‌زندگـی‌تـازه‌ای‌را‌آ�از
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ماجرای علاقه مند شدن راضیه به حف� قرآن خیلی ناخواسته رقم خورد
گـر تنها یک جزء قـرآن را حف� کند بـود، بـرای دریافـت سـهام عدالت به اداره بهزیسـتی رفـت و آنجا فهمید که ا

هدایایی به او تعلق می گیرد
و اعتماد به نفـ� راضیـه قـرار گرفـت و از او خواسـت شـماره اش را بگـذارد تـا بچه هایـش بـا او تلفنـی صحبـت 

کنند و از شـنیدن حرف هایش دلگرم شوند
راضیه قبول کرد

بود. بعد از آن تماس ها
تلفـن،

کلاس بریل می فرسـتم
  راضیـه تعریـف می کند

به تلویزیون سعی می کردم قرآن یاد بگیرم
لارستان را شنیدم

او کـه بـه حف� قرآن علاقه مند شـده بـود
خانواده مواجه شـد
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راضیه به خانواده اش می گوید:
هر قـدر بـه مـن بی توجـه بودیـد،

دیگـر بـ� اسـت. از ایـن بـه بعـد 
خودم برای زندگی ام تصمیم می گیرم 

و راه خـودم را می روم!
همیـن را می گویـد و تنهـا راهـی لارسـتان می شـود.
آنجـا، در خوابگاهـی کـه برایـش مهیـا کـرده بودند، با 
شانزده دختر ناشنوا هم اتاق می شود؛«ارتباط گیری 

خیلـی سـخت بـود. آن هـا بـه حرکـت لب هایـم نـگاه 
می کردند و من هم از اصوات نامفهوم سعی می کردم 
حرف هایشـان را بفهمـم. امـا بـا وجـود همـه این هـا 

کم کـم بـا هم دوسـت شـدیم.»
حسینیه امام حسین(ع) لارستان جایی بود که راضیه 
چنـد جزء قرآن را آنجا حف� کرد و خط بریل را هم یاد 
گرفـت. امـا ایـن دوره  کوتـاه بـود و به خاطـر مشـکلات 

مالی مجبور شـد به روستای خودشان برگردد.

باز هم شـان� یارش شـد. خبر رسـید که در روسـتای 
کنـاری، یعنـی «گَـزدان»، کلاس حفـ� قـرآن تشـکیل 
شده است. راضیه هر روز با عصا، مسیر بین دو روستا 
را پیـاده طـی می کـرد. می گویـد: مسـیر کوتـاه بـود، اما 
ناهموار. در راهِ پر از چاله و سنگلاخ این روستا خیلی 
وقت هـا زمیـن می خـوردم و بـا دسـت و پـای زخمـی 
بـه کلاس می رسـیدم. امـا توانسـتم هجده جـزء را 

حفـ� کنم.
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